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  چكيده
محور به فلسفة علم، آن را صرفا ناظر بر علوم جديد مانند فيزيك و تاريخ علم نگرش حال

پندارد و بخش بزرگي از معرفت بشري مانند كيميا را كه در علم كنـوني  شناسي ميزيست
گيرد. اين مقاله تلاش دارد با پرهيز از چنين نگرشـي، بـه بررسـي    جايي ندارند، ناديده مي

شناسانه ماهيت علم كيميا نزد حسن بن زاهد كرماني، كيمياگر ايرانـي سـدة هشـتم    هستي
اي منسـجم در بـاب   هجري بپردازد. آثار حسن بن زاهد، حاوي ساختاري قوي و انديشه

تـر  كيمياست. تعريف كيميا به عنوان عالم اوسط در انديشة او نقش محـوري دارد و مهـم  
يا عالم اوسط است شالودة نظام كيميايي وي قـرار گرفتـه   آنكه كاربست اين مفهوم كه كيم

است. ما در اين نوشتار، ابتدا با بهره جستن از شـواهدي از حكمـت اسـلامي، خـارج از     
ايم و آنگـاه بـا   ، در چند و چون عالم اوسط بودن كيميا تأمل نمودهزاهدبن حسن انديشة 

يلي را كه وي خود بر عالم اوسط رويكرد هرمنوتيكي به متن آثار حسن بن زاهد، چهار دل
ايم كه وجـه  همچنين در اين مقاله نشان داده ايم.بودن كيميا اقامه كرده است، تشريح كرده

گانه است و اين تشـابه و  وساطت كيميا به عنوان عالم اوسط، تشابه و تناظر بين عوالم سه
  تناظر بر محمل عناصر چهارگانه و خواص آنها استوار شده است.

  حسن بن زاهد كرماني، كيميا، عالم اوسط، عناصر چهارگانه. ها: يدواژهكل
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  . مقدمه1
هاي متأخر كيمياي دوره اسلامي، هنوز در آغاز راه است. حسـن بـن    پژوهش در باب دوره

و  » غريبـان «زاهد غريب كرماني، كيمياگر دورة اسلامي در سـدة هشـتم هجـري، در زمـرة     
هاي خطي مندرج صرفاً در نسخه 1ناشناخته مانده و آثارش مهاجران به هند است كه تاكنون

بوده است. تاكنون اطلاعات مختصـري دربـاره احـوال و آثـار او در يـك مقالـه پژوهشـي        
الرمـوز در مقالـه   ) و بخشي از وجه عرفاني كتـاب مفتـاح  1391رحيم و همكاران، (كاوسي
كه برخـي از   نيز سه فهرستواره) منتشر شده است. اين دو مقاله و Kouhkan, 2012ديگري (

)، 193: 1391رحـيم و همكـاران،   انـد (ببينيـد: كاوسـي   نسخ خطي آثار او را فهرست نموده
در نگـاه نخسـت، قـوت و انسـجام     رونـد.  تمامي پيشينه پژوهشي در اين باره به شمار مـي 

شــناختي و مشــهود در انديشــة كيميــايي حســن بــن زاهــد، آن را قابــل مطالعــات هســتي
تواند اولين گام در ورود به محتواي انديشة و نوشتار حاضر مي دهدشناختي نشان مي روش

  كيميايي وي تلقي شود.
اين يك حقيقت است كه آن بخش از ميراث مكتوب اسـلامي و ايرانـي كـه بـه كيميـا      
اختصاص دارد، كمتر مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است. به باور ما، علت اصلي ايـن  

در مطالعات فلسفي و تاريخي علم  2محوربايد در غلبة ديدگاه پوزيتيويستي و حالكمبود را 
ها و مكاتب مندرج در بستر تـاريخ علـم را بـه    جستجو كرد كه تلاش دارد مقومات انديشه

گاه نخواسته يا نتوانسته است كيميـا  گرايانه علم كنوني تقليل دهد؛ لذا هيچهاي تحويلگزاره
مورد مداقه قرار دهد. در اين شرايط، اسـتواري و انسـجام انديشـة     3»لمع«را به عنوان يك 

هـاي علـم   كيميايي حسن بن زاهد، ما را بر آن داشت تا از تقليل اصول كيميايي او به گزاره
اي كـه اصـطلاحاً هرمنوتيـك مـتن     گيري از شـيوه امروزي پرهيز نماييم و در مقابل، با بهره

سن بن زاهد بهره گرفتـه و بـه دنيـاي كيميـاي او نزديـك      شود، از متون خود حخوانده مي
اي است كه در آن، متن حسن بن زاهد بيش از هر منبع ديگري ما را شويم. مقصود ما، شيوه

شود. به عبارت ديگر، شواهد خارج از مـتن حسـن   به مقصود او از عالم اوسط رهنمون مي
 حسن بن زاهـد است، وانگهي خود شدت ناكافي بن زاهد براي تبيين مفهوم عالم اوسط به

  تفصيل آن را تبيين نموده است. به
او بـراي   است كـه شناسي علم كيميا در نظر حسن بن زاهد، اين نكتة اساسي در هستي

آنچه از علم كيميا كه حكما (بعد از  است كهكيميا منشأ الهي (وحياني) قائل است. او معتقد 
بر مـأخوذات وحيـاني    كه است» تشبيه و تمثيلي«قع، اند در واپيامبران) در كتب خود آورده
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اند. منشأ وحياني كيميا مكررّاً در متون كيميايي اسلامي مورد تأكيد قرار گرفتـه  كيميا نگاشته
شود بلكه در كيميـاي لاتينـي نيـز اشـاراتي      است، و البته اين امر به عالم اسلام محدود نمي

راني نظيـر آدم و موسـي (ع) وحـي شـده اسـت      وجود دارد مشعر به اينكه كيميا بـر پيـامب  
)Bartlett, 2006: 9.(  

، »سرّ اعظـم «، 4»صنعت طبيعت«، »سرّ خليقت«دانش كيميا را با عناوين:  حسن بن زاهد
ارث «، »صنعت كبُري«، »صنعت«، »صنعت حكمت«، »صنعت حكمت شريفه«، »اسرار الهي«

و » عالمَ اوسط«، »اشرف علوم«، »علم شريف«، »حكمت مشروع«، »نبوت، عصمت و مروت
ياد كرده است. چنان كه از اين تعابير قابل فهم است كيميا به عنوان علمي » كيميا«البته با نام 

رفاً يـك شـاخه از علـوم، بلكـه       رّ  «الهي جايگاه رفيعي در نظر او دارد. او كيميا را نه صـ سـ
خواند كه چنـد و  مي» بيعتصنعت ط«داند كه رمزگشاي كتاب آفرينش است و مي» خليقت

نمايد. بـه كـار   چون طبع و مزاج ( ِ اشخاص، موجودات و اشياي گوناگون) را مشخص مي
نيز ناظر بر رمزگشايي كيميا از كتـاب تكـوين الهـي    » اسرار الهي«و » سرّ اعظم«بردن تعابير 

اج كـاملي  بـه كيميـا رو  » صـنعت «باشد. با عنايت به اينكه در دورة اسلامي، اطلاق واژة مي
، »صنعت حكمت«، »صنعت حكمت شريفه«)، معناي 28: 1380داشته است (ببينيد: سزگين، 

قابل فهم است. همچنين، عوايد مادي و دنيوي كيميا كـه يگانـه   » صنعت كبري«و » صنعت«
مقصود بسياري از جويندگان آن بوده است، در نظر كرماني، دستاورد جزئي و طفيلي عوايد 

 ي شده است.اخروي كيميا تلق

مطابق نظر حسن بن زاهـد، كيميـاگر بـا پـرداختن بـه علـم و عمـل كيميـا در كارگـاه          
كيمياگري، از سويي به كيفيت مبدأ و معاد، و مرگ و زنـدگي در عـالم كـون و فسـاد پـي      

نمايد. به اين  هاي روحي و مزاجي انسان آگاهي حاصل ميبرد و از ديگرسو بر پيچيدگي مي
علمي شريف با منشأي الهي، منزلتي والا و موضوعي فراگير  بن زاهد حسنترتيب، كيمياي 

كند و اينكه چنين معارفي با كيميا اينهماني داشته باشد و باصطلاح همنشين قرع و جلوه مي
انگيزد كه چگونه چنين كاركردي از يـك علـم مـورد انتظـار     انبيق باشد، اين سؤال را برمي

ترين رويكرد وي بر كيميا جستجو كـرد:  كليدي را بايد در راهبردي است؟ پاسخ اين سؤال
  ».عالمَ اوَسط«
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  عنوان عالم اوسط در نظر حسن بن زاهد گانه و كيميا به . عوالم سه2
حسن بن زاهد معتقد به وجود سه عالم جداگانه است كه عبارتند از: عالمَ اكبر، عالمَ اوسط 

  و عالمَ اصغر.
) يا همان دنياي كون و فساد كه شامل زمين و همه مخلوقات Macrocosm. عالم اكبر (1

ساكن در آن است. مخلوقات شامل: جمادات، نباتـات و حيوانـات (و انسـان) هسـتند كـه      
  گانه ياد كرده است.كرماني از آنها به عنوان مواليد سه

س ) كه مـراد از آن، وجـود انسـان اسـت كـه بنـوعي مقيـا       Microcosm. عالم اصغر (2
خلاصـه  «كوچكتري از عالم اكبر اسـت. حسـن بـن زاهـد بـا بكـار بـردن عبـاراتي ماننـد          

دربارة انسان، اين معنا را به ذهن خواننده، بسيار نزديك كرده  5ر)16(كرماني، ب» موجودات
است. در اينجا، لازم به ذكر است كه وي با اينكه وجود انسان را عالم اصـغر خوانـده، امـا    

  :استچنين گفته 
سبب آنكه از قبـلِ   ، بهاستحقرّ نشايد داشت اين وجود خاكي را كه وي عالمَ اصغر م

و ايـن صـورت،    اسـت و اين جهان بدين بزرگي عـالمَ صـورت    استروح، عالمَ اكبر 
و هرچه در اين عالم بزرگ از روي صورت موجود است، اندر  استگرامي عالمَ معني 

، هم به صورت و هم بـه معنـي موجـود اسـت؛     اين عالم كوچك مكرمّ، مثل و شبه آن
 )53:41( ﴾الأفَاَقِ وفـــيِ أنَفسُـهمِ  اياتناَ فـيِٰسنرُيِهمِ ء﴿فرمايد: در كلام قديم مي چنانچه

  ر) 18(كرماني، ب

، بر اين عقيده 6به عبارت ديگر حسن بن زاهد همسو با برخي ديگر از حكماي مسلمان
انسان اگرچه از نظر جسم و صورت، عالم كوچك است؛ لكن از نظر معني، عـالم   است كه

هم صورت و هم معني را در خـود دارد   است كهبزرگ است و اساساً وجود انسان عالمي 
  در حالي كه عالم به اين بزرگي (عالم كون و فساد) تنها عالم صورت است.

پيرامون و عالم اصغر براي وجود انسان،  كنيم كه تعبير عالم اكبر براي دنياييادآوري مي
به فراواني در علم و حكمت دورة اسلامي و بطور خاص در كيميا به كار رفته و تطابق بين 

در منابع كيميايي خارج از عالم اسلام نيز به ربـط و   7آن دو مورد تصديق قرار گرفته است.
  9اين دو عالم اشاره شده است. 8نسبت
) كه همان كيمياست كه با عوالم بزرگ و كوچـك تنـاظر و   Mesocosm. عالم اوسط (3

در  استعالم اوسط به همه صفات عالمِ اكبر و عالمِ اصغر موصوف «تشابه دارد، بطوري كه 



 91   رضا كوهكنو علي كاوسي رحيم 

پ). مـا در متـون   30(كرمـاني، ب » بدايت و نهايت، تا لاجرم عالم اوسـطش بتـوان گفـت.   
عالم اوسط است و با دو عالم ديگر تشابه و  با اين واقعيت كه كيميا حسن بن زاهدكيميايي 

  تناظر دارد، در سطح وسيعي روبرو هستيم.
به كيمياست. ناگفتـه  » عالم اوسط«آنچه در اين پژوهش، مورد نظر ماست اطلاق عنوان 

نماند كه اين نامگذاري مختص حسن بن زاهد نيست چنان كه پرچمدار كيمياگران اسلامي، 
) و نيـز در اواخـر   387كتاب اسطقس الثالث (مجموعه مصنفات: جابر بن حيان در سرآغاز 

) كيميا را به اين عنوان ناميده است، گرچه تفسيري بـر  334كتاب النور (مجموعه مصنفات: 
 الكبير از جهاني حمةاين نامگذاري ذكر نكرده است. جابر همچنين در تحرير دوم كتاب الر

: 1380عبارت از كيميا دانسته است (سـزگين،   بين دو عالم اصغر و اكبر سخن گفته و آن را
، كـل جهـان را انسـان اكبـر، موجـود      إخراج ما في القوة إلي الفعل). او حتي در كتاب 256

: 1388خاص بشري را انسان اصغر و كيميا را انسان وسط ناميده است (به نقـل از: لـوري،   
خودش شناخته شود. هر انسان  تر از آن است كه بواسطةعالم پيچيده«). بنا بر نظر جابر، 47

يك جهان كوچك است و به تعبير خود جابر، عالم اصغر. با وجـود ايـن، شـناخت انسـان     
تواند به كنه ذات خويش پي ببرد. بنـابراين  بواسطة خودش نيز دشوار است، زيرا انسان نمي

بت به كيميا توان نسترين راه شناخت براي او عالم اوسط است؛ يعني كيميا. [زيرا] ميكوتاه
). طغرائـي، ديگـر   59: 1384(لـوري،  ...» به صورت عيني در آزمايشگاه آگاهي كسب كـرد  

سـه عـالم اكبـر،     الرحمـة و اسـرارالحكمة  مفاتيحكيمياگر نامدار دورة اسلامي، نيز در كتاب 
ر). حسـن بـن   5اوسط و اصغر را برشمرده و كيميا را عالم اوسط ناميده است (طغرائي، ب 

) چنين نقل كرده اسـت كـه:   Apolloniusاز قول بليناسِ حكيم ( الرموزمفتاحمقدمه زاهد در 
تـَولِّد منَ الاكبرِ و الاصغرِ« ر). همين نقل، به نوبة خـود  8(كرماني، ب »الاكسيرُ عالـَم اوَسطٌ مـ

شاهدي است بر اينكـه سـابقة اطـلاق عـالم اوسـط بـه كيميـا بـه پـيش از دورة اسـلامي           
  ردد.گ مي  باز

بـودن كيميـا را مطـابق    » اوسط«هاي مختلف  ما در اين مقاله در پي آن هستيم كه دلالت
بينيم كه چند كاربرد ديگـر از   نظر حسن بن زاهد استخراج و عرضه نماييم. اما ابتدا لازم مي

را در بستر حكمت و عرفان اسلامي ملاحظه كنـيم، تـا در مقـام مقايسـه،     » وساطت«مفهوم 
  در باب كيميا، بهتر درك شود:» وساطت«معناي 
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 - ناگفته پيداست كه وجه وساطت كيميا بين دو عـالم ديگـر، از نـوع مقايسـات زمـاني     
جغرافيائي  - مترتب است) و مكاني» قرون وسطي«تاريخي (چنان كه بطور مثال بر اصطلاح 

  شود) نيست.مراد مي» خاورميانه«(چنان كه بطور مثال از اصطلاح 
شود: يكي جهـان  و عرفان اسلامي، از سه دنياي متمايز سخن گفته ميغالباً در حكمت 

اي كه حدفاصل دو عـالم مـذكور   مجردات، ديگري جهان محسوسات و سوم، عالم واسطه
است. عالم واسطه، به فراخور موضوع، با عناويني مانند عالم برزخ، عالم خيال، عالم مثال و 

). به عنوان مثال، در نظـر ابـن   702- 698: 1381ناني، شود (ببينيد: ابراهيمي دي... شناخته مي
هاي عرفان اسلامي است، دو عـالم كبيـر و صـغير مجـزاّ     عربي كه يكي از بزرگترين چهره

اند، اما عالم سوم (ابن عربي: عالم خيال)، واسطة بين اين دو عالم نيست بلكه هر يـك  شده
عالم واسطة خيال هستند (به ترتيب  از اين عوالم كبير و صغير، در بطن خود مشتمل بر يك

). تفاوت آشـكار عـالم   116- 113: 1394موسوم به خيال متصل و خيال منفصل) (چيتيك، 
اوسط نزد حسن بن زاهد با عوالم خيال (هر دو خيال منفصل و متصـل) ابـن عربـي در آن    

چـه   عالم خيال همواره بين دو ساحت ناهمگون از يك عالم (چه در عالم كبيـر و  است كه
، خـود  زاهـد بـن  حسن در حالي كه عالم اوسط در انديشة  10گيرد،در عالم صغير) قرار مي

عالمي مستقل و خارج از عوالم كبير و صغير است. وانگهي بـرخلاف عـوالم خيـال، عـالم     
اوسط در پي برقراري ارتباط بين ناهمگوني دو عالم ديگر نيست، بـل چنـان كـه خـواهيم     

بين عالم كبيـر، عـالم صـغير و عـالم      ه در جستجوي همگونيهموار زاهدبن حسن گفت، 
  اوسط است. 

بنـدي علـوم نـزد ابـن سـينا و نيـز برخـي        يك نمونه ديگر، رياضيات است كه در طبقه
فلسـفة  «خوانده  شده است در حالي كه الهيـات  » فلسفة وسطي« 11هاي متأخرتر،بندي طبقه
نام گرفته است و ايـن سـه، سـه بخـش حكمـت نظـري       » فلسفة سفلي«و طبيعيات » اولي

موضوع  است كهبندي علوم سينوي به اين اعتبار بودن رياضيات در طبقه» وسطي« 12هستند.
اي ) در مرتبـه 13ده محسـوس (موضوعات) آن، با سنجة يك محك (: ميزان وابستگي به مـا 

گيرد. چنان كه خواهيم ديد اين وجه وسـاطت،  فراتر از طبيعيات و فروتر از الهيات قرار مي
بطور واضح با آنچه در كيمياي حسن بن زاهد مطرح شده است، تفـاوت دارد. بـه عبـارت    

ننـد  ديگر، چنين نيست كه كيميا از آن رو عالم اوسط نام گرفتـه باشـد كـه موضـوع آن، ما    
  رياضيات، ميانه است.
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شود هايي كه از دامنة حكمت و عرفان اسلامي ارائه كرديم، مشخص ميبا تأمل در مثال
تواند ما را به مفهوم عالم اوسط نزد حسن بن زاهـد رهنمـون   كه مواردي از اين دست نمي

در بسـتر  كيميـا اساسـاً پـارادايم متفـاوتي دارد و      است كهشود. به نظر ما، علت اين امر آن 
متفاوتي از مفاهيم و واژگان قوام يافته است. لذا براي كاوش در اين اقليم، بايـد از مسـيري   

انديشي نموده و مفاهيم مـورد نظـر را از بطـن    وارد شويم كه بتوانيم با خود متون كيميا، هم
خواندن كيميـا عرضـه   » اوسط«آنها استخراج نماييم. حسن بن زاهد، خود دلايل مفصلي بر 

رده است و ما به كمك آثار او تلاش خواهيم كـرد تـا ايـن موضـوع را تبيـين كنـيم. وي       ك
  صريحاً چهار دليل بر اين نامگذاري ذكر نموده است:

آنچه مراد كلي از اين علم شريف است كه مر عقبي را نافع است و دنياوي خود تبع آن 
صغر مشـابهت دارد در  عالم اوسط با عالم اكبر و عالم ا است كهاست، آن چهار صفت 

شود ... امـا آنچـه   چهار حالت؛ و معني سرّ خليقت و صنعت طبيعت از اينجا معلوم مي
صفت اول است، علم مبدأ است كه سه باب مذكور در كيفيـت آن بيـان كـرده شـد؛ و     
آنچه صفت دوم است نمودار ميرانيدن است و آنچه صفت سـوم اسـت نمـودار زنـده     

وعـده   چنانچـه هرگز نميرد،  است كهاست نمودار زندگي كردن و آنچه صفت چهارم 
  پ).56حق است جلّ و علا در آخرت؛ (كرماني، ب

شود كه در اينجا چهار دليل حسن بن زاهد براي عالم اوسـط بـودن كيميـا،    ملاحظه مي
. 2. چگـونگي آفـرينش،   1عبارتند از مشابهت كيميا با دو عـالم ديگـر در چهـار موقعيـت:     

  . چگونگي زندگي جاوداني در آخرت.4چگونگي دوباره زنده كردن،  .3چگونگي مرگ، 
كـاملاً بـا مبحـث     حسن بـن زاهـد  كنيم كه تبيين مفاهيم كيميايي در نظر خاطرنشان مي

كنيم كه حسـن بـن   عناصر چهارگانه (خاك، آب، باد و آتش) عجين است. نيز يادآوري مي
قائـل شـده اسـت: طبيعـت     » ورتص«و » طبيعت«زاهد براي هر عنصر، دو ساحت مجزاّي 

هاي چهارگانة گرمي، سردي، عناصر (و به تبع آن، طبيعت شيئ) ناظر بر دو مورد از كيفيت
تري و خشكي است؛ چنان كه خاك، سرد و خشك است، آب، سرد و مرطوب است، باد، 
گرم و مرطوب است و آتش گرم و خشك است. صورت هر عنصر (و به تبع آن، صـورت  

هاي چهارگانة ثقـل (سـنگيني) و خفـّت (سـبكي)، و نيـز      بر دو مورد از كيفيت اشياء) ناظر
  كثافت (فشردگي و تراكم) و لطافت (نرمي و نفوذپذيري) است:
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عناصر چهارگانة وجود كه موجودات مركب از وي است، از روي صـورت بـرخلاف   «
نـاري در غايـت   اند؛ همچنان كه ركن ترابي در غايت كثافت و ثقل، و ركـن  يكديگر افتاده

  پ)58(كرماني، ب» لطافت و خفتّ است
به هر حال در نظر حسن بن زاهد چهار دليل مذكور، محلّ مشابهت عـالم كيميـا بـا دو    

ما در اينجا، مختصري  14نام نهد.» عالم اوسط«شود او كيميا را عالم ديگر است كه باعث مي
  كنيم:از نظرية وي را در باب هر يك از حالات بررسي مي

  
  دليل اول: چگونگي آفرينش 1.2

بـه عنـوان اولـين حالـت از حـالات      » آفرينش«در مبحث  حسن بن زاهدخلاصة استدلال 
در هـر سـة ايـن     اسـت كـه  چهارگانة شباهت عالم اوسط به دو عالم ديگر، معطوف به آن 

عوالم، بطور يكسان، طبيعت اركان تشكيل دهندة موجودات بايستي تناسب داشته باشـد تـا   
  پذير شود. براي نمونه، بيان زير بازگويندة همين مطالب است:ون شيئ امكانتك

سبب حيات اشيا تناسب اركان وجود است از روي طبيعت كـه هـر عنصـري مناسـب     
ركن ترابي و ركن مايي به يك طرف كه باردِاند، مناسـبت دارنـد و    چنانچهيكديگرند، 

ناسب يكديگرند و ركـن نـاري و   اند مركن مايي و ركن هوايي به يك طرف كه رطب
ركن هوايي به يك طرف كه حاراند، مناسب يكديگراند و ركن ناري و ركن ترابـي بـه   

اتصـال   اسـت كـه  اند مناسب يكديگراند. از سـبب چنـين تناسـب    يك طرف كه يابس
 - پ 60آينـد، (كرمـاني، ب  يابند و مصورات محسـوس و غيـره پديـد مـي    جزوي مي

  ر).61ب

هايي، آفرينش مخلوقات گونـاگون  خلال بياني مفصل و با ارائه مثال حسن بن زاهد، در
را بر مبناي چهار عنصر طرح كرده است كه خلاصة آن چنين است: عنصر خاكي به عنـوان  

دار اسـت، آنگـاه همچنـان كـه در     اولين دستماية آفرينش مخلوقات، نقش اصـلي را عهـده  
انـد مناسـب   بـه يـك طـرف كـه يـابس      ركن ناري و ركن ترابـي «عبارت بالا ديديم، چون 

شود. آنگاه تجمع يبوست دو ركن خاكي و ، ركن ناري به ركن خاكي افزوده مي»يكديگراند
شـود. بـا ورود   كند، لذا ركن آبي به مجموعه اضافه مـي ناري، نياز به رطوبت را تشديد مي

عمـل   آب، رطوبت آن به عنوان جنس مؤنث (در مقابل يبوست، به عنـوان جـنس مـذكرّ)   
سـرانجام، ورود ركـن    15خـورد. كند و در اثر اين زوجيت، اولين مرحله تولـد رقـم مـي    مي

كند و همو لازمة دوام حيات است كه دربارة خلقت انسان، بـا  هوايي، آفرينش را تكميل مي
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يكي دانسته شده است. با آنچه گفتيم روشن شـد كـه   » و نفَخَت فيه من روحي«تعبير قرآني 
تناسب اركان وجود، از نظر طبيعت آنها (گرمي، سردي، «از آفرينش،  حسن بن زاهدمنظور 

حاصل شده و اشـياء و موجـودات   » مزاج جزئي«شود است كه باعث مي» تري و خشكي)
  (چه در عالم اكبر، چه در عالم اصغر و چه در عالم اوسط) تكون يابند.

كيب متعادلي از چهـار عنصـر كـه    شود، حصول ترمشابه آنچه در عبارات اخير ديده مي
نام دارد. بـه عبـارت   » اعتدال مجازي«شود، منجر به تعادل طبيعت آنها در كنار همديگر مي

ارز وقـوع مـزاج جزئـي اسـت و آنهـم، لازمـة آفـرينش        ديگر، حصول اعتدال مجازي، هم
دال اعت ـ«جهاني (عالم كون و فساد) است. بطور متقابل، حسـن بـن زاهـد از    موجودات اين

افتد آن، هنگامي اتفاق مي است كهنيز به فراواني در متون كيميايي خود سخن گفته » حقيقي
از «اند، به اعتدال رسيده» از روي طبيعت«كه عناصر تشكيل دهندة يك شيء، علاوه بر اينكه 

نام دارد كه به نوبـة  » اعتدال حقيقي«نيز به تعادل برسند. اين تعادل دوجانبه، » روي صورت
شود. با نيل به مزاج كلي، طبايعِ عناصر چهارگانه بطور مي» مزاج كلي«ود منجر به حصول خ

يا » عنصر پنجم«شود كه ناپذيري زايل شده و در عوض، طبيعت جديدي ايجاد ميبرگشت
پيونـدد الـّا در   جهاني به وقـوع نمـي  نام دارد. مزاج كلي در موجودات اين» طبيعت خامسه«

هاي منحصر بفرد اكسير ريشه در مزاج كلي دارد. همچنين، چگونگي يژگياكسير، و اساساً و
شـود.  زندگي جسماني در بهشت و كيفيت نعمات بهشتي با خواص عنصر پنجم توجيه مي

  طلبد.اي ميحدهتفصيل نظرية حسن بن زاهد دربارة عنصر پنجم مجال بسيط و علي
  
  دليل دوم: چگونگي مرگ 2.2

افتد كه اعتـدال صـوريِ جزيـيِ (از نظـر ثقـل،      مرگ وقتي اتفاق مي حسن بن زاهددر نظر 
خفت، كثافت و لطافت) اركان تشكيل دهندة اشياء و موجودات زايل شود. اگر به هر دليلي، 
ثقل يا خفت يك عنصر و يا كثافت و لطافت يك عنصر بر ديگر عناصـر برتـري جويـد و    

كنيم كه پديـدة مـرگ،   نمود. تأكيد مي تعادل صوري موجود را بر هم زند، مرگ رخ خواهد
مانند ديگر مفاهيم حسن بن زاهد، بطور هارمونيك در هر سه عالم با مكانيزم مشابهي امكان 

كنـيم. بـدين   وقوع دارد و ما به عنوان نمونه، (حالت دوم را) با تفصـيل بيشـتري ارائـه مـي    
عـالم كـون و فسـاد و    هايي كه حسن بن زاهد پديـدة مـرگ را در   منظور، يكي از موقعيت

كنـد، از نظـر   بلافاصله (معادل و متناظر آن: عمل تقطيـر را) در كارگـاه كيميـا تشـريح مـي     
  گويد: گذرانيم؛ وي در باب پديدة مرگ در عالم كبير چنين مي مي
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عناصـر چهارگانـه وجـود كـه      است كـه االله كه سبب فاني شدن اشياء آن بدان أرشدك
اند؛ همچنان كه وي صورت برخلاف يكديگر افتادهموجودات مركب از وي است، از ر

ركن ترابي در غايت كثافت و ثقل، و ركن ناري در غايـت لطافـت و خفـّت اسـت و     
همچنين عنصر مايي در غايت ثقل و عنصر هوايي در غايت خفـت اسـت. و از سـبب    
چنين اختلاف كه از روي صورت با يكديگر دارند، اركان وجود را بعضـي بـر بعضـي    

كند. و شود و مزاج از حال خود تغيير ميآيد و از حد اعتدال بيرون ميتي پديد ميزياد
به قدر زيادتي اركان از يكديگر و انحراف مزاج، از ضديت عناصر مرض در اشـخاص  

  گردند. شوند و فاني ميآيد و فاسد ميو اشياء پديد مي
  آورد: صغير، چنين ميو بلافاصله در مورد خاص حيوانات، و اخص انسان يعني عالم 

اركان وجود از يكديگر مفارقت كننـد؛ همچنـان    است كهصفت فناي حيوانات آن 
شـود و  نهند، از غايت عفونت آنجا جسم ميت متفسخ ميچه ميت را چون در لحد مي

گردند و هر ركني به مركـز  ريزد و اركان وجود ميت از يكديگر جدا مياز يكديگر مي
گردند، آنجا كه اصـل ايشـان اسـت.    يعني به قرارگاه خويش باز ميپيوندد، خويش مي

ماند كه مركز تراب است و همچنين قسم مـائي بـا   كه ركن ترابي همه در لحد ميچنان
  پيوندد.مائي و قسم ناري با ناري مي

  گويد: و باز بلافاصله، ادامة مطالب او دربارة عالم اوسط است كه مي
گيران كـه  شريفه را آلاتي هست بر مثال آلات گلابهمچنين اهل صنعت حكمت 

نامند. ... پس هم بدان صفت كه گلُ را در قرع نهد اهل صنعت نيز آن را قرع و انبيق مي
اصل مطلوبي كه دارند بر طريق گلاب گرفتن در آن قرع كنند و وصل انبيق بر سر قرع 

عفونت لحـد كـه جسـم را    محكم بگيرند و بر كوره نهند يعني آتشدان؛ تا همچنان كه 
گرداند همچنين اهل صنعت نيز آتـش  گرداند و اركان او را از يكديگر جدا ميمهراّ مي

قوت   - بر مثال ميت اندر لحد  - كنند تا اصل مطلوب كه در قرع است در زير قرع مي
كند گدازد و عناصر وجود او را از يكديگر جدا ميحرارت آتش آن اصل مطلوب را مي

يابد از اين سـبب  گردن قرع و انبيق از آتشدان بيرون است و حرارت كمتر ميو چون 
يابنـد ثقـل در جـرم    رسند و برودت مـي روح و نفس بخار گشته چون به قبه انبيق مي

گـردد و نقطـه نقطـه از    آيد و متخلخل ميشود و اجزاي ايشان فراهم ميايشان پيدا مي
  پ).59ب  - پ 58چكد (كرماني، بلوله انبيق مي

در بيان فوق، ملاحظه شد كه از نظر حسن بن زاهـد، آنچـه در هنگـام مـرگ اشـياء و      
، در »مفارقت اركان وجود از يكديگر«دهد كه عبارت است از حيوانات (عالم كبير) روي مي

همـان  ») اصـل مطلـوب  «عمل تقطير در كارگاه كيميا نيز براي مادة مورد تقطيـر (در اينجـا   
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(عالم كيميا). مشابه عـالم  » شودعناصر وجود او از همديگر جدا مي«اده و سازوكار اتفاق افت
كبير و عالم كيميا، پديدة مرگ در عالم صغير نيز با همين سازوكار قابـل پيگيـري اسـت؛ و    
نكتة جالب در اينجاست كه علاوه بر آنچه براي جسم انسان (عالم صـغير) در گـور اتفـاق    

است، براي باطن انسان نيز چنين سازوكاري، » ان وجود ميتاز هم گسيختن ارك«افتد كه مي
البته در فضاي سلوك و عرفان، طرح شده است: وجود انسان، مانند همه موجودات متشكل 
از چهار عنصر است و هر چه نسبت دو عنصر بـادي و آتشـي بـه دو عنصـر خـاك و آب      

  تر خواهد شد: بيشتر بشود، شخص روحاني
و ديگر حيوان، از ركن خاكي و آبي بيشتر گردد از ركن بـادي   در تركيب جسم انساني

و آتشي، به سبب آنكه تا ثقل و كثافت در ايشان پديد آيد و مكاني گردند كه اگر ركن 
بادي و آتشي زيادت بود، پس روحاني صفت بودندي. و اهل سلوك كه حظّ دنيـاوي  

كشـند از تقليـل غـذا و    مينهند و رياضت كنند و مجاهده بر خود ميبر خود حرام مي
جسم ايشـان لطيـف و خفيـف     است كهانقطاع از لذاّت و شهوات نفساني، مقصود آن 

  پ)50ب  - ر 49صفت گردند ... (كرماني، بشود و روحاني

كند كه مقصود از مراقبـه و رياضـت   او آنگاه در بياني مفصل و مشروح، چنين اظهار مي
ر وجود فـرد افـزايش يابـد تـا (بـه تبعيـت از       آن است كه نسبت دو عنصر بادي و آتشي د

ديـدة  «در او غالب شـده و  » قوت عقلي«شود و » صفتروحاني«خواص ذاتي باد و آتش) 
به اين ترتيب، شخص در مسير سلوك عرفاني خود، تعمداً نسـبت عناصـر   ». دلش بينا شود

به ايـن ترتيـب،    كند تا با ارادة خود، مرگ خود را نزديك كند.سازنده خود را دستكاري مي
  تفرد و تجرد در وجودش رخ داده و آماده و مشتاق مرگ (مرگ ارادي) خواهد شد:

شخص به سعادت عظمي وقتي تواند رسيد كه حديث مصطفي (ص) را متابعت نمايد، 
، ... و چون مفردّ و مجردّ گشت، او را نه خـوف  »موتواـموتوا قبل أن ت«فرمود:  چنانچه

چون؛ و پيوسته آرزوي آن كند كه كـي ايـن قفـس    شتياق منزلت بيماند و نه حزن، الاّ ا
جسماني شكسته شود تا از ايـن خـاك تيـره درگـذرد و در بارگـاه ملكـوت و قـدس        

  جبروت به پرواز آيد. و از اين حالت بود كه شيخ حسين منصور حلاّج فرمود: 
 إنّ في قتلي حياتي   اقتلوني يا ثقــاتـي

  پ)53ب - ر 52(كرماني، ب

  و باز در توصيف اين مرگ چنين آورده است كه:
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خواهـد، سـبب آن   االله كه مراد از كشتن خويش، تفرقة روح از جسد مـي بدان أرشدك«
است كه اين روح قدسي بواسطة اين جسم سفلي در اين دار فناي پربلا از معشوق حقيقـي  

  ر)54(كرماني، ب» در حجاب مانده است.
كيفيت آن در نظر حسن بن زاهد، از طرفي بر فساد و بدين ترتيب، دامنة بحث مرگ و 

فناي موجودات اين جهاني (عالم كبير)، از طرفي بر اصل مطلـوب در حـال تقطيـر (عـالم     
هاي اين دنيا (عـالم  كيميا) و از طرفي بر قلمرو عرفانيِ نجات روح قدسي انسان از حجاب

  صغير) نافذ است. 
  
  ردندليل سوم: چگونگي دوباره زنده ك 3.2

بر پاية چهار عنصر تفسير شده است. بطور  حسن بن زاهدزنده شدن دوباره مردگان در نظر 
مثال، زنده شدن دوباره چهار پرندة كشته شده به دست ابراهيم پيامبر (ع) قابل ذكـر اسـت:   
ظاهر روايت بر همان اتفاقي كه در عالم كون و فساد اتفاق افتاده است و چهار پرنده مـرده  

اند، دلالت دارد. اما حسن بن زاهـد عـلاوه بـر ايـن ظـاهر،      ابراهيم (ع) زنده شدهبه دست 
  تأويلي از چهار پرنده ارائه كرده است كه متضمن يك دستورالعمل كيميايي است:

االله را (ع)، واصـلان  اشاره فرمود مر خليل العزةّربكه حضرت » أرَبعةً منَ الطيّر«مراد از 
  اند:ين پادشاهي به سه وجه تأويل كردهاسرار الهي و محصلان خزا

، ركن ترابي ساكن و ميت است و عناصر چهارگانهاند از گفته است كهوجه اول آن 
اند متحرك و طيارند. پس هرگاه كه ركـن ترابـي نيـز    سه ركن ديگر كه ارواح و انفاس

و  صفت گردد، بعد از آن امتـزاج كلـي يابنـد   مشاكل سه ركن ديگر شود يعني روحاني
بحاصل آمده باشد. ... كه [جسد] مشـاكل و مجـانس ارواح و انفـاس    » أربعةً من الطيّر«

شود تا چنين مشاكلت و مجانست سبب زندگي هميشگي او گردد. يعني كه چون هـر  
ابـدالآباد   چنانچهصفات شدند، بعد از آن امتزاج كلي بيابند؛ ذات و يكچهار عنصر يك

  پ).61انفصال نپذيرند (كرماني، ب 

دهنده شود، در آفرينش دوباره نيز اعتدال در طبيعت عناصرِ تشكيلچنان كه ملاحظه مي
شوند. چنان كه قبلا گفتيم، اگر » صفاتذات و يكيك«لازم است تا به تعبير حسن بن زاهد 

عناصر سازنده علاوه بر ساحت طبيعت، در ساحت صورت نيز به تعادل برسند، همان مزاج 
  خواهد افتاد كه حاصل آن، زنده شدن براي يك زندگي بدون مرگ است.كلي اتفاق 
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پس هرگاه كه از روي صورت نيز مناسب و مشاكل يكديگر شـوند، همچنـان كـه بـه     «
ديگربـاره   چنانچـه طبيعت مناسب يكديگراند، بعد از آن مزاج كلي ايشـان را حاصـل آيـد    

  ر). 61(كرماني، ب» مفارقت در ميان ايشان راه نيابد
  
  دليل چهارم: چگونگي زندگي جاوداني در آخرت 4.2

محل شباهت عالم اوسـط بـا    حسن بن زاهداي كه بقول آخرين حالت از حالات چهارگانه
ناپـذيري موجـودات (بـا تعبيـر:     دو عالم ديگر است، ناظر بر توجيه پايداري ابـدي و زوال 

لازمة رسيدن به حيات ابدي زندگي كه هرگز نميرد) است. چنان كه گفتيم، وقوع مزاج كلي 
است. حيات ابدي در سنخِ عالم اكبر، از آنِ نعمات بهشتي است؛ در ساحت عالم اوسط، از 
آنِ اكسير است كه علاوه بر آنكه خود پايداري ابدي دارد، توانـايي پايـداري بخشـيدن بـه     

است؛ و در عـالم  تر و پايدارتر (طلا و نقره) را دارفلزات ناقص و تبديل آنها به فلزات كامل
انـد، چنـان   هايي است كه با سلوك و مراقبت نفس خود را جاودانه كردهصغير، از آنِ انسان

چون شيخ، مقتول گشت موت اولي يافت و بـه زنـدگي جاويـد پيوسـت.     «كه گفته است: 
ةَ لا يذوقـــُــون فيـــــها الــــموت إلّـا الــموتــَــ ـ    ﴿فرمايد: قديم مي در كلام چنانچه
  ر)62(كرماني، ب» ؛)56:44( ﴾◌ٰ الأوُلي

كنيم كه هر يك از اين حالات بطور با عنايت به چهار حالت فوق، بار ديگر يادآوري مي
مشابه در هر سه عالم جاري و ساري است و اساساً فلسفة نامگذاري كيميا بنام عالم اوسـط  

  ها است. همين شباهت
متفاوتي مبني بر عالم اوسط بـودن كيميـا    - هر ظابه - بيانِ  حسن بن زاهدحال، از زبان 

  كنيم:بازگويي مي
بدِان أرَشدَك االله كه اين عالم اكبر كه آرامگاه ماست، به چهار ركن قـايم اسـت؛ يكـي    
خاك، دوم آب، سوم هوا، چهارم آتـش؛ و ايـن چهارگانـه را اركـان گوينـد و عناصـر       

چهـار قـوت    م اصغر گويند و همچنين بهگويند. ... و وجود انسان را از قبل جسم، عالَ
: يكي ماسكه، دوم هاضمه، سوم دافعه و چهارم جاذبـه. ... و همچنـين عـالم    استقايم 

، اسـت اوسط، كه گفتيم اكسير است، به چهار ركن قايم است: يكي سـودا و او خـاكي   
 .اسـت دوم بيضا و او آبي است، سيم حمرا و او هوايي است، چهارم صفرا و او آتشي 

، اكسير را عالم اوسـط  استواسطه تناسب كه وجود هر سه عالم از چهار ركن پس به 
  ر).9ب  - پ 8اند (كرماني، بگفته
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در عبارات فوق (و با تأكيد در جمله پاياني) براي عالم اوسـط   حسن بن زاهددليلي كه 
خواني بودن كيميا اقامه كرده است، ظاهراً بـا چهـار دليـل پيشـين متفـاوت اسـت. امـا بـاز        

كند كه در چهار حالت قبلي كه به اجمال ذكر كرديم روشن مي حسن بن زاهدهاي استدلال
آفرينـي عناصـر   نقش«فروكاست كه همين » ايدليل يگانه«توان به آن دلايل چهارگانه را مي

حسـن بـن   شود كه چهار دليل در هر سه عالم است. با اين تفاسير، مشخص مي» چهارگانه
كه در چهار موقعيت مختلف از جهان هستي قرار و قوام دارند، خود وجـه مشـتركي    زاهد

آفريني چهار عنصر در هر يك از عوالم است. به اين ترتيب، دارند كه همان حضور و نقش
در  كـه  شـود عملاً بر اين اساس اسـتوار مـي   حسن بن زاهدعالم اوسط بودن كيميا در نظر 

ها و دار توجيه پديدهكبر و عالم اصغر، چهار عنصر طبيعي عهدهدنياي كيميا، همسو با عالم ا
  رويدادها هستند.

حسن بن زاهد در متن آثارش، به وفور بر نقش چهار عنصر تأكيـد نمـوده و بـويژه بـر     
آفريني چهار عنصر در عالم كيميا، دلايل عقلي و نقلي اقامه نموده است. عبـارات زيـر   نقش

» از اقاويـل حكمـا  «(دلايل عقلي) و هم » از روي علل«او، هم  دهد كهموقعيتي را نشان مي
  اركان كيميا منحصراً بر چهار عنصر استوار است: است كه(دلايل نقلي) معلوم نموده 

نهايت است و غرض از استشهاد، آن است كه ... امثال اين استشهاد از اقاويل حكما بي
حقيقت معلوم شود كه  ل حكما، بهاركان صنعت كبُري، هم از روي علل و هم از اقاوي

  ر)12بجز عناصر چهارگانه، نشايد از چيز ديگر باشد. (كرماني، ب

كيميا بين دو عالم ديگر، در نظر حسن بن زاهد، آن » وجه وساطت«حاصل سخن آنكه 
اي فروتر، اين تشابه و برقرار است و در مرحله» تشابه و تناظر«گانه، بين عوالم سه كه است

اسـتوار اسـت. ايـن در    » چهار عنصر«گانه بر محمل ر بطن هر يك از اين عوالم سهتناظر د
و ... در دامنة حكمت و » ميانه«، »برزخ«، »وسطي«، »اوسط«اصطلاحاتي مانند  است كهحالي 

خورد؛ اما، چنان كه وجـوهي از آن را برشـمرديم، در   علوم اسلامي، به فراواني به چشم مي
  در كيمياي حسن بن زاهد مشهود است. است كهتفاوت از چيزي همة آنها، وجه وساطت م

نكتة پاياني، اين كه براي درك بهتر معنا و مفهوم عالم اوسط در نظر حسـن بـن زاهـد،    
كه آفرينندة كتـاب   16»حكيمي«همواره بايد منشأ الهي كيميا را در نظر داشته باشيم. خداوند 

نهـاده و  » علـم شـريف  «بـاره را در ايـن   آفرينش است، اسرار آفرينش، مرگ و زنـدگي دو 
است هاي آن را، از مسير اشارات وحياني به دست كيمياگر رسانده است؛ اين گونه سررشته

است؛ و چون امور جاري در گسترة سه عالم، متشابه و متناظر با هم، » سرّ خليقت«كيميا  كه
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مين ترتيـب، همـه وجـوه    نام دارد. به ه» صنعت طبيعت«ريشه در طبايع عناصر دارد، كيميا 
، ارادة »علـم الهـي  «رويكرد حسن بن زاهد به كيميا ريشه در اين آبشخور دارد كه منشأ اين 

بــدين صــفت مــذكور «را » علــم صــنعت حكمــت«اســت كــه » خــالق عــالم و عالميــان«
  »:است  آفريده

خالق عالم و عالميان جلّ جلاله، علم صنعت حكمت را بدين صفت مذكور آفريده «... 
» انـد. است و كافةّ واصلانِ اين اسرار، علم كيميا را بـدين صـفت مـذكور در كتـب نمـوده     

  پ)5الرموز: ب(كرماني، منتخب مفتاح
  

  گيري . نتيجه3
كرماني ساختاري منظم و منسجم دارنـد و داراي ايـن قابليـت     حسن بن زاهدآثار كيميايي 

آموزشي به شمار آيند؛ بويژه آنكـه   اي وهستند كه محملي براي فهم كيميا در بياني درسنامه
اند و از اين حيث، در بـين انبـوه آثـار عربـي كيميـاي      اين آثار به زبان فارسي نگارش يافته

نظيرند. در نظر او، كيميا نه يك رشته از علوم، بلكه خود علم اتَمَ است. كرمـاني  اسلامي كم
صـنعت  «، »اسـرار الهـي  «، »عظـم سـرّ ا «، »صنعت طبيعت«، »سرّ خليقت«كيميا را با عناوين 

ارث نبـوت، عصـمت و   «، »صـنعت كبُـري  «، »صنعت«، »صنعت حكمت«، »حكمت شريفه
» كيميا«و البته با نام » عالمَ اوسط«، »اشرف علوم«، »علم شريف«، »حكمت مشروع«، »مروت

مي ، شالوده نظام فكري موجود در كيمياي اين دانشمند اسلا»عالم اوسط«ناميده است. تعبير 
ايراني است و در همه مباحث كيميايي او ظهور و بروز يافته است. با اينكه همـه شـواهدي   

گنجد و اصولاً نيازي بـه  شود، در اين مجال اندك نميكه در متون حسن بن زاهد يافت مي
كنيم كـه پـس از   آن نيست، ولي با توجه به آنچه در اين مقاله ذكر شد، با اطمينان تأكيد مي

، خواننده به اين مسئله اذعان خواهد كـرد كـه   حسن بن زاهديق و موشكافانة آثار مطالعة دق
تمام آثار او بنوعي توضيح و تبيين بر عالم اوسط بودن كيميا است، وانگهي ايـن توضـيح و   
تبيين، همه جا بر پاية چهار عنصر استوار است. ما در اين مقاله بطور خاص در معناي عالم 

شناختي كيمياي وي تأمل نموده و نشان داديـم كـه   ترين مؤلفه هستياوسط، به عنوان اصلي
وجه وساطت عالم اوسط، تشابه و تناظر موجود بين اين عالم با دو عالم ديگر (عالم اكبر و 
عالم اصغر) است. همچنين نشان داديم كه عالم اوسط بـودن كيميـا، اسـاس همـة مباحـث      

هـايي از عـالم   ها و پديدهاي كه ويژگيگونهنظري و عملي كيمياي حسن بن زاهد است، به
اكبر (دنياي پيرامون ما)، عالم اوسط (كيميا) و عالم اصغر (وجود انسـان) در يـك دسـتگاه    
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شوند. تعريـف كيميـا بـه عنـوان عـالم اوسـط، ژرفـا و        فكري هماهنگ، تعبير و تفسير مي
تمام و كمال بـا دو  » ظريتشابه و تنا«بخشد كه در نظيري به معرفت كيميا ميگستردگي بي

زنـد و از  عالم ديگر، كيميا را از سويي به عنوان اشرف علوم، به مبـاني وحيـاني پيونـد مـي    
كند. ايـن تشـابه و تنـاظر    سوي ديگر در رويدادهاي درون قرع و انبيق كيمياگران مستتر مي

اثنـاي  گيري از خواص طبيعي چهار عنصر (خـاك، آب، هـوا و آتـش) در    راهبردي، با بهره
دار توجيـه سـازوكارها،   هاي عناصر چهارگانـه، عهـده  گردد. ويژگيگانه ميسر ميعوالم سه

  ها و خواص مواد گوناگون هستند.پديده
  
  ها نوشت پي

الرموز و مقلادالكنوز از وي برجاي مانـده  الرموز، منتخب مفتاح. سه كتاب فارسي با عناوين مفتاح1
ري كيميا، و مقلادالكنوز در كيمياي عملي و تجربي نگـارش  است كه دو اثر نخست در مباني نظ

نبـوده و   الرمـوز مفتاحآيد، خلاصة الرموز، برخلاف آنچه از عنوان آن برمياند. منتخب مفتاحيافته
  خود اثر مستقلي است.

شـود،  نيز ياد مـي » نگاري ويگيتاريخ«نگاري كه از آن تحت عناويني مانند . در اين ديدگاه تاريخ2
گيرد. به اين ترتيب، بـه آن  هاي علمي گذشته قرار ميملاك و معيار سنجش نظريه» علم كنوني«

شود در رسيدن به علم امـروزي مـؤثر واقـع    هاي علمي گذشتگان كه تصور ميبخش از فعاليت
هايي كه در رسيدن به علم كنـوني اثـر   شود و در مقابل، بخشاند با ديدة مثبت نگريسته ميشده

شوند. چنان كه ذكر شد ما بر اين باوريم كه اين شـيوه،  تلقي مي» غيرعلمي«اند، ي نداشتهمستقيم
 ويژه در رويارويي با علومي از قبيل كيميا، ناصواب است.به

بخوانيم مباحثاتي مطرح بوده است. اولين مورخين علم، » شبه علم«يا » علم«. دربارة اينكه كيميا را 3
ناميدند. سـپس در طـول دو سـده، همـواره     » ضد علمي«ندانستند، بلكه  »علمي«نه تنها كيميا را 

). سرانجام در Principe, 2011: 102علمي پيرامون كيميا مطرح بوده است ( - مباحث جدي فلسفي 
خارج كرده و رسـماً  » شبه علم«در ايندكس ساليانه خود، كيميا را از رده  ISIS، مجله 2002سال 

). عموماً اين اتفاق بـه عنـوان   Weldon, 2002: 1-237م به حساب آورد (آن را جزئي از تاريخ علو
شود و امروزه كيميا به عنوان جزئي از تاريخ علـوم،  نگاري كيميا دانسته مينقطه عطفي در تاريخ

از  حسن بن زاهـد گيرد. به هر حال، ما در اين نوشتار، همسو با مورد مطالعه و پژوهش قرار مي
 ايم.فتهسخن گ» علم كيميا«
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- را به كار برده» طبيعت«. به پيروي از متون حسن بن زاهد، در همه مواردي كه در اين مقاله واژه 4

نمايد كه اين واژه، ذهـن  باشد. تذكر اين نكته از آن رو لازم ميمي» طبع و سرشت«ايم به معناي 
 بود.برد كه بايد از آن برحذر مي» محيط طبيعي«خواننده امروزي را به سمت 

تـرين اثـر حسـن بـن زاهـد اسـت، توسـط        ترين و جـامع كه بدون شك مهم الرموزمفتاح. كتاب 5
نگارندگان اين مقاله تصحيح انتقادي شده است كه در مراحل پاياني خود بوده و بزودي چاپ و 

كتابخانة مركزي دانشگاه  1/3778منتشر خواهد شد. به هر حال ما در اين مقاله، به نسخة شمارة 
الرموز اسـت. توضـيح اينكـه در    ايم كه يكي از نسخ خوانا و معتبر كتاب مفتاحهران ارجاع دادهت

ارجاعات مذكور، چنـان كـه مرسـوم اسـت شـماره بـرگ را بـا قيـد پشـت (پ) يـا روي (ر)           
 ايم.آورده  برگه

 . اين مضمون كه انسان عالم اكبر است در انديشه حكمايي ماننـد ابـن عربـي، سـيدحيدر آملـي،     6
تـوان گفـت كـه    شود. بطور كلـي مـي  مولوي و برخي ديگر از حكما و عرفاي مسلمان ديده مي

- انديشمنداني كه انديشة آنها رنگ و بوي عرفان و تصوف دارد به اين مفهوم تأكيد بيشتري كرده

 ). 20- 17: 1383اند (ببينيد: جمالزاده، 

اينهماني دارد، در اين عقيده ريشه دارد . اساساً ديدگاه مكتب هرمسي كه با كيميا در سطح وسيعي 7
هاي هم، بر يكديگر انطبـاق دارنـد. بوركهـارت ايـن     كه عالم اكبر و عالم اصغر به عنوان بازتاب

: 1387(عالم اكبر) تقليل داده است (بوركهـارت،  » عين«(عالم اصغر) و » ذهن«تطابق را به تطابق 
ه خود شخصـيت محـوري در عرفـان اسـلامي     الدين ابن عربي، ك). در انديشة عرفاني محيي39

است، اين تطابق يك گام ديگر به جلو برده شده است: عالم كبير و عالم صغير نـه تنهـا بـا هـم     
  هستند:» االله«اي از اسم جلالة تطابق دارند كه هر دو جلوه

به صورت  چنيناالله انسان را به صورت خود آفريد ... به غير از انسان، تنها يك مخلوق است كه اين
االله آفريده شده است كه عبارت است از عالم در كليتش ... خدا عالم را در رابطه با كثرت اسـمايش  
آفريد، ولي انسان را در رابطه با وحدت اسمايش خلق كرد؛ ... عالم كبير در تفرق نامحدود خويش، 

ه صـفات الهـي،   غير مدركِ و منفعل است، ولي عالم صغير، به واسطة شدت تمركزش نسبت به هم
  ).56- 53: 1394مدركِ و فعال است (چيتيك، 

  در جملة زير: Relation. براي نمونه، با واژه 8
It sought to bring the microcosm of men into relation with the macrocosm of the universe 

(Read, 1995: 14). 

جـام داده اسـت، تصـريح كـرده اسـت كـه       . ميرچا الياده كه در كيمياي چيني و هندي مطالعاتي ان9
» پذيرد.كيمياگر يكي بودن سنتي عالم كبير و عالم صغير را كه با تفكرات چيني مشابه است، مي«

دانش ما از بدن انسان ما را به شناخت ساختار عالم  است كه). او اظهار كرده 132: 1392(الياده، 
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آموزيم، دربارة بدن خودمان نيز بيشتر يـاد  شود و هرچه بيشتر دربارة عالم هستي ميرهنمون مي
). بر اساس مندرجات مصححات افلاطون (منسوب به جـابر  251- 250: 1392گيريم (الياده، مي

هـاي  تـرين دسـتگاه  كامـل  اسـت كـه  بن حيان)، در كتاب النفس اثر افلاطون چنين آمـده بـوده   
طون تصريح كرده است كه كيمياگري آن است كه بر اساس الگوي جهان ساخته شده است. افلا

(به نقـل از:  » كيميا همچون انسان است و آن عالم اصغر است در مقابل عالم اكبر و كلّ كائنات؛«
هاي ديگري از اين نامگذاري در عالم اسلام و نيز اي اجمالي و نمونه). سابقه196: 1380سزگين، 

اي از ) و نيـز مقالـه  10: 1383مـالزاده ( قبل از اسلام در يونان، هند و ايران باستان در مقالة اثر ج
) قابل پيگيري است. در برخي منابع، مشابه مقاله اخير، كه دربارة 1390اللهي و فرحناكي (قدرت
الدين كاشاني (بابا افضل) است، علاوه بر آنكه در نگاهي كلي، انسان و عالم كون و فسـاد،  افضل

تر نيز اين تشابه و تناظر برقرار شده و طحي جزئياند، در سمتناظر و متشابه يكديگر دانسته شده
اند. در برخي منابع لاتين هم مانند هاي انسان تشبيه شدههاي مختلف جهان هستي به اندامقسمت

)Bartlett, 2006: 122وارگي اشاره شده است. با توجه به اينكه در متـون حسـن بـن    ) به اين اندام
وارگي جهان پيرامون)، سخني به ميان نيامـده اسـت مـا از    ندامزاهد از اين گونه تشابه و تناظر (ا

  كنيم. ورود به اين مبحث پرهيز مي
هاي بسيار ذكر كرده . اساساً ابن عربي براي حائل بودن يك امر برزخي بين دو امر متخالف، مثال10

معقول و است. وي فاصلة ميان معلوم و غيرمعلوم؛ معدوم و موجود، منفي و مثبت، معقول و غير
... را برزخ خوانده و معتقد است كه هيچ منزلي از منازل و هيچ حالي از احوال و هيچ حضـرتي  
از حضرات و حتي هيچ جنسي از اجناس نيست، مگر اينكه در ميان آنهـا برزخـي تحقـق دارد.    

 تعـالي و جهـان  الوجود را واسطة وجود و عدم؛ و انسان كامل را واسطة حقبراي مثال، او ممكن
). اساساً از همين روست كه ابن عربي كل 702: 1381داند (به نقل از: ابراهيمي ديناني، مادي مي

تعالي از طرفي، و عدم از طرف ديگر، به مثابة يك خيـال و  عالم هستي را در قياس با ذات باري
  ).114- 113: 1394يك واسطه دانسته است (چيتيك، 

فلسـفة  «و از رياضـيات بنـام    بنـدي علـوم پرداختـه   به طبقه. از جمله متأخريني كه بر اين نهج، 11
شـرح  ق) در كتاب 1045- 979اند، صدرالدين محمد بن ابراهيم قوام شيرازي (ياد كرده» وسطي

الـدين محمـد شـهرزوري    ). همچنين شمس17: 1395قابل ذكر است (ببينيد: رشاد،  هداية اثيرية
تأكيد كـرده اسـت كـه علـم      علوم الحقائق الربانية رسائل الشجرة الالهية فيق) در 680(زنده در 

حكمـت  «كشد و از آن رو اند كه نفس در درك آن رياضت ميرياضي را از آن رو رياضي ناميده
نام دارد كه واسطه است بين (علم طبيعي محسوس و) علم الهي كه بكلـي نامحسـوس   » وسطي
س ترتاض به من حيث تنتقل عما لايدركـه  و إنما سمي الرياضي و الحكمة الوسطي، لأنّ النف«است: 

الحس إلي ما يجردّه الذهن عن المحسوس بالكلية، فهو واسطة إلي ما ليس بمحسـوس أصـلاً و هـو    
 ).24- 23: 1383(شهرزوري،  .»العلم الإلهي
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، و رسالة أقسـام الحكمـة   عيون الحكمة، . ابن سينا در چهار اثر خود: الهيات شفا، دانشنامه علايي12
حكمت را به دو بخش نظري و عملي و آنگاه هر يك از اينها را به سه بخش تقسيم نموده است. 

گانـة حكمـت نظـري    هاي سهچنان كه ذكر شد، رياضيات يا علم تعليمي دومين بخش از بخش
(در دانشـنامه  » علـم ميـانگين  «) و رسالة أقسـام الحكمـة  (در » العلم الأوسط«است كه با عناوين 

 .70- 35: 1387ياد شده است. براي مطالعه بيشتر ببينيد: كديور، علايي) نيز 

از وابستگي به ماده مبرا هسـتند؛ فلسـفة سـفلي نـاظر بـر       است كه. فلسفة اولي ناظر بر معارفي 13
پردازند و در اين ميان، فلسفة وسـطي معـارفي را شـامل    منحصراً به ماديات مي است كهمعارفي 

 كند اما لزوماً نياز به ماده ندارند.راي درك آنها كمك ميشود كه گرچه وجود ماده بمي

را منحصراً به توضيح و تبيين چهار موقعيـت فـوق    الرموزمفتاحهاي قابل توجهي از . وي بخش14
بـه تبيـين چگـونگي آفـرينش      الرمـوز مفتـاح گانـة  اختصاص داده است: باب دوم از ابواب شش
به ترتيب دربارة  الرموزمفتاحو ششم از باب چهارم اختصاص يافته است و فصول چهارم، پنجم 

  اند.سه حالت بعدي نگارش يافته
. حسن بن زاهد، در اين مقام از آب به عنوان منشأ حيات ياد كرده و از آيـات قـرآن نيـز بـر آن     15

 استشهاد نموده است.

مر حكيمـي را كـه از    عدحد و ثناي بيحمد بي«شود: الرموز چنين آغاز مي. ديباچة كتاب مفتاح16
او در اين ديباچه، بطور ضمني از آفرينش انسان از عناصر (خاك، ...». خاك رأفت، طينت آدم را 

  گويد.آب و ...) سخن مي
  
  نامه كتاب

المعارف بزرگ اسلامي،  ة، داير»برزخ در فلسفه و عرفان اسلامي). «1381ابراهيمي ديناني، غلامحسين (
  .702- 698، صص 11جلد 

  ). هنر اسرارآميز، ترجمة مينا غرويان، تهران: كتاب پارسه.1392الياده، ميرچا (
). كيميا علم جهـان علـم جـان، ترجمـة گلنـاز رعـدي آذرخشـي و پـروين         1387بوركهارت، تيتوس (

  فرامرزي، تهران: انتشارات حكمت.
و تقديم بييـر لـوري،    سةا، درالخيمياء و الاكسير الاعظممجموعة المصنفات فيم). 2006جابر بن حيان (
  بيبليون. مكتبةلبنان: دار و 

، فصلنامه دين و سياسـت، شـماره دوم، صـص    »عالم كبير و عالم صغير). «1383جمالزاده، عبدالرضا (
9 -24.  

). عوالم خيال؛ ابن عربي و مسئله اختلاف اديان، ترجمة قاسم كاكايي، چاپ هفتم، 1394چيتيك، ويليام (
  مس.تهران: انتشارات هر
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  .28- 5، صص 65، ذهن، شماره »بندي علوممنطق طبقه). «1395رشاد، علي اكبر (
شناسـي، كشـاورزي)،   ، جلد چهارم (كيميا، شيمي، گيـاه هاي عربي). تاريخ نگارش1380سزگين، فؤاد (

 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :تهران
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